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نالید و  چشمانش را باز کرد ولی فقط تاریکی دید. 1فلچر

اش گذاشته بود، با های خود را روی چانهرا که پنجه 2ایگناتیوس
آلود اعتراض کرد و بعد روی ای کنار زد. جن با میومیویی خوابسقلمه

 سنگفرش سرد زیر پایشان پرید.
نور « خیر یا حالا هر وقتی که هست.بهصبح» فلچر زیر لب گفت:

وجود آورد. نور وورد همچون خورشیدی مینیاتوری در هوا به 3ووردی
 معلق ماند و آهسته چرخید.

را  پنجرهنوری آبی و سرد اتاق را فراگرفت و سلول تنگ و بی
. نمایان کرد که کف آن را با سنگفرشی صاف و مسطح پوشانده بودند

ای ساده روی کف سلول که ق مستراحی بود؛ حفرهی اتادر گوشه
ای سنگ ناصاف رویش را پوشانده بود. فلچر به در آهنی قطعه
 رویش خیره شد.شده در دیوار روبهتعبیه

                                                           



 احضارگر 10
 

جرنگ آمد، انگار که منتظر علامتی بوده باشند، صدای جرنگ
پوش از لای شکاف داخل ی پایین در عقب رفت و دستی زرهدریچه

کورمال به دنبال سطل خالی کنار در گشت. صدای کورمالآمد. دست 
ی شرشری آمد و آن را با سطلی پر از آب عوض کردند. فلچر با نگاه
ها منتظر دریچه را تماشا کرد و با شنیدن صدای پژواک دور شدن قدم

 نالید.
ی زیر چانه« بازم خبری از غذا نیست، رفیق.»فلچر گفت: 

 ه را مالید.حال و افسردایگناتیوسِ بی
اصلاً به خودش زحمت  ها زندانبانغیرعادی نبود؛ گاهی وقت

 وفت داد. شکم فلچر قاروقور کرد اما آن را نادیده گرآوردن غذا نمی
داشت، برداشت و خط دیگری سنگی را که کنار تختش نگه میتکه

روی دیوار کشید. هرچند در فقدان نور طبیعی گفتنش سخت بود، 
 یا گاهی هم مثل امروز، -گرفت که آب و غذا رامیفرض را بر این 

وی ردادند. لازم نبود صدها خط یک بار در روز به او می -فقط آب را
ا از خ ردیوار را بشمارد تا بفهمد چه مدت زندانی بوده است؛ دیگر تاری

 بر شده بود.
سالگرد »روی تشک کاهی نشست. « یک سال.»فلچر آهی کشید. 

 «مبارک.
چیز جا دراز کشید و به علت زندانی شدنش فکر کرد. همههمان 

اش، ی انتقام کودکیآن شب شروع شد، همان شبی که فرشته
ای گیر انداخته و سعی کرده بود بکشد و در ، او را در دخمه1دیدریک

ی های پدرش برای تبدیل کردن تمام دهکدهی نقشهعین حال، درباره
 کرد.میبه زندان ورّاجی  2پِلْت
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ی ایگناتیوس از ناکجاآباد ظاهر شد و دیدریک را بعد هم سروکله
هنگام جلو آمدنش سوزاند و به فلچر فرصت فرار داد. جن کوچک 

گیری پیوندشان هم جان خود را حتی در همان اولین لحظات شکل
برای نجات فلچر به خطر انداخته بود. فلچر پس از این حادثه متواری 

ی دیدریک هر دروغی سر هم دانست خانوادهشده بود چون می
ی خواهند کرد تا او را به تلاش برای قتل متهم کنند. تنها مایه

اش این بود که اگر این اتفاق رخ نداده بود، شاید هرگز پایش را تسلی
 گذاشت.نمی 1وُکانسبه آکادمی 

 اش شد و فلچر پا بهیعنی واقعاً از زمانی که ایگناتیوس وارد زندگی
ی کهن گذاشت، دو سال گذشته بود؟ آخرین لحظات بودن آن قلعه

 2اتللوآورد. بهترین دوستش در آنجا را خیلی روشن و واضح به یاد می
نوعان دورفش را متقاعد کرده بود ها را جلب کرده و هماحترام ژنرال

صلح میان  4سیلواشورش نکنند.  3هومینمتا علیه امپراتوری 
ی حکم کرده و ثابت کرده بود خودش و بقیهنژادهایشان را مست

ای زاده، اولین رعیت5سرافها متحدان ارزشمندی هستند. حتی دورف
ی اشراف را ی اشرافیت رسید، بقیهکه در هزار سال گذشته به مرتبه

تر از بخشدر طول مسابقات تحت تأثیر قرار داده بود. شاید رضایت
برای برافروختن جنگی تازه  6فورسیتی خاندان همه، این بود که نقشه

ها برای سود بردن از دادوستد اسلحه، تمام و کمال ها و دورفبا الف
 ی این اتفاقات محشر بود.نقش بر آب شده بود. همه

 ی فلچر به سراغش آمد.تا اینکه گذشته
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های ایگناتیوس غم و دلتنگی اربابش را حس کرد و با چشم
اش به دست فلچر د. با انتهای پوزهاش مثل جغد پلک زکهربایی

نار ه کای به او زد ولی جن از سر رامیلی ضربهسیخونکی زد. فلچر با بی
 رفت و نوک انگشتش را گاز گرفت.

بارش پرت کرد و درد حواسش را از وضع فلاکت« باشه، باشه.»
وز بیا برگردیم سر تمرین. امر»فلچر به جن پرسروصدا نیشخندی زد. 

 «افسون رو تمرین کنیم؟باید کدوم 
ای کاه که جای خوابش بود، دست برد و دو کتاب را زیر توده

. درآورد که در طی سال گذشته، عقلش را سر جایش نگه داشته بودند
ها را برایش آنجا پنهان کرده بود، فقط دانست چه کسی آننمی
ان درددانست که با این کار، خطر بزرگی کرده بودند. فلچر تا ابد قمی

ز ها، از فرط کسالت به مرنعمت مرموز بود؛ بدون این کتاباین ولی
ی های کمی بود که او و ایگناتیوس در محدودهرسید. بازیجنون می

 توانستند انجام بدهند.تنگ سلول می
اولی کتابِ رایج سحر و جادو بود، همان کتابی که همگی در 

اریک بود، چرا که کردند. کتابی بهای آرکتوروس استفاده میدرس
شان را در خود جای دنی مناسب برای کشیفقط چندصد نماد و شیوه

ند در توابها آشنا بود تا داده بود. فلچر قبلاً فقط به شکلی مبهم با آن
ن فسوی قبولی را بگیرد؛ ترجیح داده بود روی چهار اهایش نمرهامتحان

نش ها را از در ذهتک نمادتوانست تکنبرد اصلی تمرکز کند. حالا می
 به تصویر بکشد و در خواب رسم کند.

ی آن، جلد کنندهکتاب دوم قطور بود، چنان قطور که شخص پنهان
تر در تشک کاهی پنهان شود. اش را جدا کرده بود تا راحتچرمی

بود، کتابی که فلچر را به این  1بیکر جیمزی های روزانهدفتر یادداشت
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یل به ساحر مبارزی کارکشته، قدم بردارد. راه کشاند تا در مسیر تبد
لای صفحاتش ده، دوازده افسون جدید یافته بود که ساحر فلچر لابه

های کهن اورکی فقید با دقت و وسواس از روی دیوار خرابه
ی اورکی برداری کرده بود. از آن گذشته، بیکر بسیاری از اجنهنسخه

آمارشان را به تفصیل بیان ها و را بررسی کرده و قدرت نسبی، توانایی
انگیزتر از کرده بود. حالا فلچر هم در این امر خبره بود. شاید شگفت

هایش از فرهنگ اورکی، از جمله همه این بود که بیکر تمام دانسته
اش های روزانههایشان را هم در دفتر یادداشتها و سلاحاستراتژی

ود که فلچر ظرف چند ی مدفونی بآوری کرده بود. واقعاً گنجینهجمع
روز بلعید و بعد هم بلافاصله دوباره برگشت و دنبال جزئیاتی گشت 

 که ممکن بود از قلم انداخته باشد.
ی این دو کتاب تمام چیزی بود که حواسش را از سکوت کرکننده

دید و از کرد. هر شب خواب دوستانش را میدنیای بیرون پرت می
در همان حال که او در دل زمین پرسید کجا هستند؟ آیا خودش می

کردند؟ آیا با زوبین ها در خطوط مقدم مبارزه میپوسید، آنمی
 ها از پا درآمده بودند؟ها یا خنجر فورسیتاورک

دانست ها، زجرآورترین فکر این بود که میی اینولی بین همه
ی بالای سرش است. ، همان نزدیکی و در دهکده1بردوناش، ناپدری
ها او را در سیاهی آورد که گاری حمل زندانیرا به خاطر میزمانی 

شب به پلت برگرداند. از لای شکاف واگن مستحکم سرک کشیده بود 
هایش را ببیند ولی قبل ی کودکیخواست یک نظر خانهو مأیوسانه می

ای روی ها کیسهبانوحسابی نگاه کند، زنداناز اینکه بتواند درست
 کشان او را بردند.سرش کشیدند و کشان
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وس زده فرورفت، ایگناتیهنگامی که فلچر دوباره در سکوتی فلاکت
طح اش بیرون داد که سی آتشی از بینیقراری غرید و بعد زبانهبا بی

 تشک کاهی زیرشان را سوزاند.
با « ایم!حوصلهوای، امروز خیلی بی»فلچر بلند و با تعجب گفت: 

اش را قدرت بخشید. شدهی خالکوبیهاجریان مانا، یکی از انگشت
ی کینسیس رو دوست دارباشه، خودت خواستی. بیا ببینیم افسون تله»

 «یا نه.
ماد نی باریکی مانا از نوک انگشتش بیرون بزند و اجازه داد رشته

 ید.ای از هوای بالای آن لرزمارپیچی به رنگ بنفش درخشید و باریکه
با حرکتی شلاقی دستش را به عقب رفت ولی فلچر ایگناتیوس عقب

ا سمت جن بدجنس تکان داد، نوار انرژی را دور شکمش پیچید و او ر
رو فها را در سقف هایش را از هم باز کرد، آنبالا انداخت. جن پنجه

ر برد و بارانی از گردوخاک روی سر فلچر ریخت. قبل از اینکه فلچ
 انداخت، وسط فرصت واکنش داشته باشد، ایگناتیوس خودش را پایین

ها و نوک دم خاردارش را به وتاب خورد و پنجههوا مثل گربه پیچ
موقع از زیر آن کنار سمت صورت فلچر گرفت. فلچر با چرخشی به

. ی پا چرخید و اتاق را غرق در تاریکی یافترفت و بعد روی پاشنه
وش ایگناتیوس هنگام حمله نور وورد را دریده و آن را مثل شمع خام

 بود. کرده
به انگشت « خوای اینطوری بازی کنی.پس می»فلچر گفت: 

دفعه یکی از اش، همان انگشت بدون خالکوبی، نیرو بخشید. ایناشاره
م رسیتهای بیکر آموخته بود، در هوا نمادهای نادری را که از یادداشت

کرد. انگشتش را طوری چرخاند که مستقیم رو به صورتش قرار 
 گرفت.
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ای درست شبیه اسمش و بیضیِ باریکی درون یک هگربنماد چشم
ماد نور ندایره بود. فلچر از طریق آزمون و خطا فهمیده بود تا وقتی که 

 ی چشمش نتابد، افسون هیچ تأثیری ندارد.مستقیم به شبکیه
طور درخشش زردرنگِ پس از آن، جای نماد درخشان و همین

ر دا ایگناتیوس او را جا شد تفلچر را لو داد ولی فلچر سریع جابه
چشمانش را حس کرد و مردمک  یآهسته تاریکی گم کند. تغییر

سان، کشیده شد. خیلی طول نکشید چشمانش مثل چشمان یک گربه
ی تر شد و بدن ایگناتیوس را دید که مثل شیرکه بینایی فلچر روشن

داشت. هرچند در کمین غزال، به سمت جای پیشین فلچر خیز برمی
ول س دید شبی خیلی بهتر از فلچر داشت، در سیاهی مطلق سلایگناتیو

 گریبان بود.بهیابی با مشکل دستحتی جن هم برای جهت
ا به آن سوی اتاق شیرجه زد و جن ر« گرفتمت!»فلچر فریاد زد: 

میان دستانش گرفت. به پشت روی تشک کاهی افتادند و با 
 زد زیر خنده.آمیز جن، فلچر با صدای بلند های اعتراضوغوغ

ر ا کودر ناگهان باز شد، اتاق را پر از نور و چشمان حساس فلچر ر
لی ها را زیر تشک کاهی پنهان کند وکرد. کورکورانه خواست تا کتاب

 وارای به او لگد انداخت، به کنار سرش ضربه زد و او را به دیچکمه
 کوبید.

 «چه باعجله!»صدایی با خشونت گفت: 
ی تفنگ آمد و فلچر فلز سرد کشیدن ماشهصدای تق واضح عقب 

اش حس کرد. با فروکش کردن تأثیر ی اسلحه را روی پیشانیلوله
پوش را دید که کنارش زانو زده و افسون، هیبتی مبهم و باشلق

 ی زیبا و ظریفی را به دست گرفته بود.تپانچه
صدایی خشک و « فرستمت اون دنیا.جُم بخوری، می»صدا گفت: 

 بود، مثل مردی که از تشنگی رو به مرگ باشد.دار خش
 «باشه.»فلچر آهسته دستانش را بالا آورد و گفت: 
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ی تفنگ را سر لوله« نچ.نچ»مرد صدایی از سر نارضایتی درآورد: 
تونی با اون مگه کری؟ شنیدم که می»اش فشرد. بیشتر به شقیقه

پهلوت نگه هات رو کنار کار کنی. دستشده چیهای خالکوبیانگشت
 «دار.

 دانست که احتمالاً این بهترین شانسفلچر دودل ماند، خوب می
 فرار است. مرد تفنگدار از فرط خشم آه خشکی کشید.

 ، طعم نیشت رو بهش بچشون.1روبنز -
ی قرمز وجوشی را از عقب باشلق مرد دید، بعد هیرهفلچر جنب

نشست. دردی درخشانی وزوزکنان بیرون پرواز کرد و روی گردنش 
 تیز حس کرد و بعد سرما در سرتاسر بدنش پراکنده شد.

دونم که دست به حالا می»مرد با صدای خشکش قارقار کرد: 
ه از ببایستاد، طوری که با نور مشعلی که از میان در « زنی.ای نمیحقه

 حالا که حرفش شد، اون»ای تیره شد. آمد، تبدیل به سایهداخل می
 «سمندرت کجاست؟

. فلچر سعی کرد سرش را بچرخاند ولی انگار گردنش قفل شده بود
 میدبا آمدن اسم سمندر، ایگناتیوس زیر پایش تکانی خورد و فلچر فه

ی حمله است. با موج فکری مصمم و جدی از طریق که جن آماده
شان، او را از این قصد و نیت منصرف کرد. حتی اگر پیوند ذهنی

 تا توانست خودش رایره بشوند هم فلچر نمیتوانستند به این مرد چمی
 بیرون سلول بکشاند، چه برسد به اینکه ترتیب فرارشان را بدهد.

ت داری، آها، اونجا توی تشک کاهیه. خب، اگه مغز توی کله -
شه بعد اون همه تدارکاتی که ساکت نگهش دار. خیلی حیف می

 دیدیم، من تو رو بکشم.
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ش زبانش به خاطر نی« تدارکات؟ت... ت... »فلچر با لکنت گفت: 
 هیره سست و کرخت بود.

دستی دراز کرد تا روبنز « ات.برای محاکمه»مرد جواب داد: 
ر شد اون رو عقب انداختیم ولی انگاتا جایی که می»رویش بنشیند. 

شون به پادشاه خیلی سماجت نشون دادن. چه رفقات روی عریضه
 «حیف.

گار ن کلاه باشلقش گذاشت، طوری که انمرد بار دیگر هیره را درو
پوست دستش صاف و تا  توانست دور بودن از او را تحمل کند.نمی

هایش را هم بادقت مانیکور کرده بود. حدی زنانه بود و ناخن
دوز بود با شلواری ی دستهای مرد از جنس پوست گوسالهچکمه

ترین چرم دارش هم از مرغوبچسبان و مُد روز. حتی پالتوی باشلق
ل تماسیاه بود. فلچر متوجه شد که غریبه مرد جوانی ثروتمند و به اح

 زاده بود.زیاد فرزند ارشد یک اشراف
ذارم یه سؤال دیگه بپرسی، بعد باید به دادگاه ببرمت. می -

و رخوام مجبور بشم تو خوای فکر کن تا فلج رفع بشه. نمیهرچقدر می
 تا اونجا کول کنم.

 آن به یاد دوستانش، به یاد بردون و وضعیت جنگذهن فلچر یک 
یا آا نه. د یافتاد. ولی راهی نبود که بفهمد آیا این غریبه جواب او را دار

 ی احضارگرانی را که در وُکانسشناختند؟ بقیهها یکدیگر را میآن
 شان چنین صدای گرفته وکدامملاقات کرده بود، تصور کرد اما هیچ

ای رحمانهعنی تارکوئین بود که با او شوخی بیداری نداشتند. یخش
ماند، کرد؟ یک چیز مشخص بود: حریفش تا وقتی که ناشناس میمی

 دست پیش را داشت.
ن زحمت از لای لباهر کلمه را به« تو... کی... هستی؟»فلچر پرسید: 
 کرختش ادا کرد.
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می توانست اصلاً حرف بزند یعنی روبنز مقدار خیلی کهمین که می
 زهر به او تزریق کرده بود. هنوز شانس مبارزه داشت.

ست. کنندههنوز نفهمیدی؟ ناامید»های بریده گفت: غریبه با نفس
ای که حرف فکر کردم دیگه حدس زدی. با این حال، از آخرین دفعه

شه چندان تو رو سرزنش زدیم خیلی فرق کردم، برای همین هم نمی
 «کرد.

ی تاریک شد، تا جایی که با محدودهدوباره نشست و به جلو خم 
و  باشلقش جلو دید فلچر را پر کرد. مرد آهسته باشلقش را کنار زد

 صورتش را آشکار کرد.
حالا من رو »هیس مار گفت: دیدریک با لحنی شبیه هیس

 «شناسی، فلچر؟می
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 وری موذیانه نگاهش کرد و عقب رفت تادیدریک با لبخندی یک
های نور به صورتش بتابد. سمت راست صورتش مثل موم بود و لکه

خاطر سوختگی عقب رفته بود و ی لبش هم بهقرمز داشت، حاشیه
 د وکرد. از ابرو و مژه خبری نبوهای سفیدش را کمی نمایان میدندان

شه بخشید، انگار که همیزده با چشمانی گشاد میای حیرتبه او قیافه
هایی از پوست سرش تقریباً طاس بود و فقط د. بخشزنگ باشبهگوش

شده بیرون زده ای که از زیر گوشت ذوبوتوک موهای پراکندهتک
 بود، آن را پوشانده بود.

اش انگشت دراز و لاغرمردنی« خوشگله، مگه نه؟»دیدریک گفت: 
همون شبی که این بلا رو سرم »اش کشید. شدهرا روی پوست ویران

ی گزافی داد تا یه احضارگر رو بیارن و افسون زینهآوردی، پدرم ه
ست اومد. بامزه 1فیوِرشامشفابخشی رو اجرا کنه. از قضای اتفاق، لرد 

 «کرد، موافق نیستی؟که نادانسته داشت گند پسر خودش رو جمع می
ومبهوت ماند، گرچه به خاطر گرفتگی عضلات بود یا فلچر مات

ی احتمالی ی رابطهدانست. دیدریک چگونه دربارهوهراس، نمیهول
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فلچر با خاندان فیورشام شنیده بود؟ در یک سال خیلی چیزها عوض 
 شده بود.

موهای بلند « راستش شاید باید ازت تشکر کنم.»دیدریک گفت: 
ی ا به سمت دیگر خواباند تا پوست سوختهی سرش رسمت نسوخته

ین اتو دلیل بهترین و بدترین اتفاقاتی هستی که »سرش را بپوشاند. 
 «سال گذشته برام افتاد.

ی هحرکت روبنز روی سین« چطور...؟»فلچر با گلوی گرفته پرسید: 
دیدریک را تماشا کرد. دیدریک احضارگر نبود... آیا شخص دیگری 

 کرد تا او را فریب بدهد؟هیره را کنترل می
وری تحویلش دیدریک لبخندی یک« اش به لطف توئه، فلچر.همه»

د. وجود آورد و اتاق را با نور آبی براق پر کرداد، نور ووردی به
ه اش همیشایه که فقط یک بار در تاریخ رخ داده، هرچند افسانهپدیده»

 قربانی رو بهای جادویی که در دنیای احضارگری وجود داشته. حمله
ها این موهبت رو به اون منتقل وقت کشونه، بعضیسرحد مرگ می

های وانفعال مانای جن با بدن ربط داره. شاید شعلهکنه. به فعلمی
سمندر تو تارهای صوتی من رو جزغاله کرده و صورتم رو از ریخت 

 .«انداخته باشه ولی موهبت گرانبهایی هم به من داده. ازت ممنونم
ت ذهنش از مفهوم این حرف در بهت و حیر« لاً امکان نداره.اص»

 فرورفت.
لاک روبنز کشید. دستی به پشت« حقیقت داره.»دیدریک گفت: 

ی اشرافی دیگه و موقع چندین قرن پیش این اتفاق توی یه خانواده»
بود که صاف  1مانتیکوربالا گرفتن جروبحث برادرها اتفاق افتاد. زهر 
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تر شد. مقدار مرگباری بود که باید اون برادر کوچکوارد جریان خون 
 «کشت. به جاش، اون موهبت رو به ارث برد.رو می

دیدریک با دیدن وحشت روی صورت فلچر، نیشخندی زد. از این 
 برد.وضع لذت می

خ ات رسیده. نگران نباش، خیلی زود به سورابیا، وقت محاکمه -
جا یستم تا دوباره تو رو اینگردی. دل توی دلم نچرک و کثیفت برمی

 زندانی کنم و کلیدش رو بندازم دور.
فلچر تلوتلوخوران روی پا ایستاد. با لرزیدن و منقبض شدن 

هایش به خاطر سم، اندکی تاب خورد. عاقبت محاکمه... ماهیچه
 ها، کورسوی امیدی حس کرد.عدالت؟ برای اولین دفعه پس از مدت

سمت تشک کاهی و مکان پنهان  اش را بهشدهکف دست خالکوبی
پر روی پوستش به رنگ بنفش ی پنجشدن ایگناتیوس گرفت. ستاره

های نوری سفیدی تجزیه شد که جذب درخشید و جن به رشته
جوشی درون خود داشته دستش شدند. بهتر بود جن را در حالت هم

خواست حبس ها را از هم جدا کند. دلش نمیباشد تا کسی نتواند آن
 بدون همدم کوچکش را تصور کند. شدن

 .تپانچه را به سمت در باز تکان داد« اول شما.»دیدریک گفت: 
ای از آزادی خوران از سلول بیرون رفت. برای لحظهفلچر سکندری

 اش سرمست شد و از احساس راه رفتن بیشتر از چند قدم در یکتازه
ش فشار ی تپانچه به پس گردنجهت، لذت برد. بعد نوک سرد لوله

 آورد.
هنگام پیمودن دالان طولانی و سنگی، دیدریک با خشم غرید: 

خوام قبل از شروع شدن بخش سعی کن حرکت ناگهانی نکنی. نمی»
 درهایی مشابه در سلول فلچر« جالب ماجرا، مغزت رو متلاشی کنم.

ط جا به طرزی مرگبار ساکت بود و فقدر دیوار تعبیه شده بود. همه
 شکست.یشان سکوت را میپژواک صدای پا
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وار ای متوقف کرد که آن را هم درون دیپلهدیدریک او را جلو راه
 ساخته بودند. در هر دو سمت، دالان تا چندصد متر ادامه داشت و

 شد.بعد در دل سیاهیِ تیره و تاری، ناپدید می
و تداریم، آدمایی مثل ها رو اینجا نگه میترین زندانیخطرناک -

 یه ی یه سطل آب وها، متجاوزها. در مقابل هزینهها، قاتلرو؛ شورشی
 ده.وعده غذا در روز، پادشاه پول هنگفتی می

فلچر به خودش لرزید و تصور کرد تنها بودن در سلول، بدون 
تن ایگناتیوس، کتاب یا افسونی که آدم را سر عقل نگه دارد و دانس

های . برای آن آدماینکه هرگز آنجا را ترک نخواهی کرد، چطور است
کرد، حالا افتاده بودند، احساس ترحم می بختی که آن داخل گیرنگون
خواست وحشتناک باشد. سپس متوجه هایشان هراندازه که میجرم

ق عمااها ملحق شود و تا ابد در شد احتمالش زیاد بود که او هم به آن
 های سردِ ترس قلبش را فشردند.دل زمین محبوس شود. پیچک

ه ببا سیخونک او را « راه رو ادامه بده.»یدریک با تشر گفت: د
لا با های دورفی، از پلکان مارپیچیبالای پلکان راند. درست مثل خانه

ی بانرفتند، هرچند پاگردهای آنجا را با در مسدود کرده بودند و نگه
ه کیی طور بالا و بالاتر رفتند، تا جاداشت. همینها را باز نگه میآن
ر ا دتهای فلچر زیر فشار به درد آمد. نهایت تلاشش را کرده بود زانو

فضای تنگ سلولش ورزش کند ولی چندین و چند ماه راه نرفتن و 
ی او شده بود. نخوردن خوراک کافی، باعث ضعف و سوءتغذیه

، آورد یا نهدانست آیا یک سال دیگر را هم با این شرایط دوام مینمی
 چه برسد به یک عمر.

ها و بزرگ در بالای پله ریک او را به سمت دیگر دری دولنگهدید
ها تشکیل شان نگهبانی شلوغ هل داد. در اطرافو به درون محوطه

هایشان کردند. یونیفرمصف داده بودند و با تفنگ یا سرنیزه تمرین می
مثل زنبور سیاه و زرد بود با ترکیبی از زره زنجیری و چرم سبک. 
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ر بود که دیدریک ارتش شخصی خودش را تشکیل قدتعدادشان آن
 دهد.

 ای عمیق از هوای تازه بلعید. یک بار دیگر از نورفلچر جرعه
آسمان باز لذت برد و گرمای لطیف خورشید را روی صورتش حس 

کران بالای سرش دچار سرگیجه شد ولی دستانش ی بیکرد. از گستره
کرد. همچون بهشت را از هم باز و نسیم خنک را روی پوستش حس 

 بود.
 های آهنی بزرگدیدریک، فلچر را به جلو هل داد، از میان دروازه

دانست کجا گذشتند و در خیابان به پیش رفتند. فلچر از اینکه می
هستند، تعجب کرد. برگشت، زندان پشت سرش را نگاه کرد و بعضی 

 های اطرافش را شناخت. عمارت سابق دیدریک بود.از ساختمان
، از کاری که با اینجا کردی»ر با لحنی خشک و گرفته گفت: فلچ

 «آد.خوشم می
ی و ام، وقت بازسازآره، پاتوق قدیمی. با این وضع جدید زندگی -

 ی اقامتگاه جدیدمون چیه؟ارتقا بود. نظرت درباره
ی دیدریک به بالا اشاره کرد. روستای پلت را در پای بلندترین قله

ی کوه در هنگام غروب خورشید کرده بودند. قلهبنا  1بِرتوثکوهستان 
عظیم بالای سرشان  2سنگیتکانداخت و مانند روی دهکده سایه می

قد کشیده بود. فلچر انگشت دیدریک را دنبال کرد و دید که نوک 
ای ساخته بودند با قله دیگر وجود نداشت. در عوض، در جای آن قلعه

ها را روی دیوارها ها. توپها و درز پیکانموشی، برجهای دندانکنگره
یدآمیز رو به هایشان را به شکلی تهدی سیاه لولهبه صف کرده و حفره
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دهکده گرفته بودند، انگار که هر آن ممکن بود آتش کنند. بیشتر دژ 
 بود تا خانه.

ومت ترین مکان هومینم، با آذوقه و تجهیزات کافی برای مقاامن -
م هها به ما خیانت کنن، شاید در برابر ده سال محاصره. ممکنه الف

تا ها کنترل روسانیها به هومینم هجوم بیارن، یا حتی ممکنه زنداورک
ا ترین ارتش دنیکدوم اهمیت نداره. بزرگرو به دست بگیرن اما هیچ
تونه از های تند در دو سمت بالا بیاد، نمیهم حتی اگه بتونه از پرتگاه

 سد اون دیوارها بگذره.
های هرچند حرف« انگار پارانویا داری، دیدریک.»فلچر جواب داد: 

 انگار چیزی برای پنهان کردن»بود.  دیدریک او را غافلگیر کرده
 «داری.
ره. ها اعتماد ندامون رو، فلچر. پدرم به بانکی کلانوپلهفقط پول -

 دونه، چون قبلاً بانکدار بوده.خودش خوب می
باز که بانکدار حساب ی دغلدهندهیه وام»فلچر جواب داد: 

را به  پسر با این حرف صاف ایستاد ولی با سیخونکی او« شه.نمی
 حرکت واداشت و کنایه را نادیده گرفت.

جا های متروک، فلچر فقر و فلاکت را همهدر حین پیمودن خیابان
 دید.

یه ه بقهایی خالی بودند، در حالی کها پوستهها و دکانخیلی از خانه
های زمخت و را به زندان تبدیل کرده بودند. زندانیان صورت

ز ه و در سکوت و با چشمانی آکنده اها چسباندشان را به میلهکثیف
جا کردند. همهی دیدریک را تماشا میهای خرامان و پرافادهنفرت، قدم

وجوشی که ی کوچک پرجنبداد؛ با دهکدهبوی گند یأس و فلاکت می
 فلچر در آن بزرگ شده بود، تفاوت زیادی داشت.
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ند و های نیازم، با دادنِ وام به آدم1کاولِ کاسپرپدر دیدریک، 
وسختی که به ها برای امضای قراردادهای سفتدرمانده و فریب آن

شد، ثروتمندترین شان ختم میبهای چیزی بسیار بیشتر از مبلغ قرض
هایشان را وصول و مرد دهکده شده بود. ظاهراً کاول تمام طلب

ی بدهکارانش را تصاحب و بیشتر ساکنان پلت را از اندوخته
 ده بود تا این زندان را بسازد.هایشان بیرون کرخانه

ا بفلچر منزجر شد، از سرعتش کاست، انگشتانش را باز و بسته و 
 ی مشت کوبیدن به صورت دیدریک مبارزه کرد.وسوسه

با دست آزادش به پس سر « بجنب.»قروچه کرد: دیدریک دندان
 فلچر کوفت.

حس بود. گرفتگی فلچر از خشم سوخت ولی دستانش همچنان بی
کرد. اگر در بهترین وضع بود، شک هایش را کند میت واکنشعضلا

آورد، از تواند تفنگی را که به گودی سرش فشار مینداشت که می
 کرد.چنگ او دربیاورد. باید صبر می

شد و های اصلی رسیدند که به بیرون دهکده منتهی میبه دروازه
ین تنها ی بردون خبری نبود! ولی ادل فلچر زیرورو شد. از کلبه

های ی اطراف دروازهی غیرعادی در این منظره نبود. محدودهمسئله
ی های نیزه، سرنیزه و شمشیر جااصلی را صاف و هموار کرده و ردیف

لو تر، انگار صفی از مردان جها را گرفته بود. از آن هم عجیبخانه
ه دع شهای قرمز در جلو دروازه جممیزی طولانی و کوتاه پر از یونیفرم

 بودند.
 نه. مردان نه.

 «ها!دورف»فلچر نفسش را حبس کرد. 
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 ها دیده بود.صدها نفر، حتی بیشتر از آنچه در شورای جنگی دورف
های لباس سنتی دورفی به تن داشتند؛ شلوارهای چرمی سنگین با لباس

رو شده بود، ها روبههایی که فلچر قبلاً با آننخی. از آن دورف
ود رسیدند، موهایشان باز و نامرتب بتر به نظر میسرسختتر و شلخته
هایشان عبوس های گل، دوده و عرق. صورتهایشان پر از لکهو لباس

و غرق در فکر بود و با صدایی آهسته و خشمگین با هم حرف 
 زدند.می

ی بعد از دو سال محافظت از جبهه»دیدریک لبخندزنان گفت: 
 زه به برتوث اومدن تا اسباب و وسائلها، تاشمالی در برابر الف

ها جدیدشون رو تحویل بگیرن. خیلی طول کشید تا جنگ با الف
کشید. وقتی کردم کاش بیشتر طول میمتوقف بشه، هرچند آرزو می

ی الف رو بعد از مسابقات رهبرهای طوائف الف وضع اون دختره
 د،وستت بووُکانس دیدن، مذاکرات صلح به تعویق افتاد. اون دختره د

 «مگه نه؟
 شکسته و کبود سیلوا ناخواسته به ذهن فلچرتصاویر پیکر درهم

کدام از تواند به هیچدانست که نمیآمد ولی جلو زبانش را گرفت. می
 ی سیلوا اعتماد کند.های دیدریک دربارهحرف

 رداند.و فلچر را به دنیای واقعی برگ« سرورم!»نگهبانی فریاد زد: 
 مه سعی کرد شما رو به قتل برسونه. خطرناکه. اجازهلقاین حروم»

 «بدین ما مراقبش باشیم.
« خوار؟مگه من نظر تو رو پرسیدم، پاچه»دیدریک با تشر گفت: 

زن. تا وقتی باهات حرف نزدم، باهام حرف ن»اش را تکان داد. تپانچه
 «برو، برگرد سر کارت.

« واین، سرورم.هرطور شما بخ»مرد تعظیم غرایی کرد کرد و گفت: 
ولای اش او را به عقب هل داد و مرد را درون گلدیدریک با چکمه

 .انداخت



 27  جلد دوم:  تفتیش
 

گرفت که ی انتقامش طوری خودش را میفلچر از اینکه فرشته
گی ها سر است، حالش به هم خورد. آخرین اثر گرفتی آنانگار از همه

 عضلات هم از بین رفت و به سمت دیدریک برگشت.
ها رو مجبور نگهبان»به تحقیر آغشت و گفت: فلچر صدایش را 

خندن. بندم پشت سرت میصدا بزنن؟ شرط می سرورمکردی تو رو 
 «خر پرافاده.تو هیچی جز یه زندانبان نوکیسه نیستی، کله

 آرام سرخ شد. فلچرای به او زل زد و صورتش آرامدیدریک لحظه
 زده بود. بعد،شد که کسی اینطور با او حرف نها میگمان کرد مدت

ی قاه زد زیر خنده. قهقههدر کمال بهت و شگفتی فلچر، دیدریک قاه
خشکش در محوطه پیچید و سر همه به سمت دیدریک چرخید که از 

 خورد.خنده تکان می
ای اشک را از چشمش پاک کرد. دیدریک نفسی پایین داد و قطره

تم. لُرد ، فلچر؟ چون من لُرد هسسرورمگن دونی چرا بهم میمی»
 «کاول.
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